نامه هاي رسيده 

انترناسيونال ۱۶۸
سعيد، کارگر ذوب آهن از اصفهان 

دوست عزيز محسن سلامهاي گرم مرا بپذيريد!

قبل از هر چيز خوشحالم از داشتن ستون مربوط به پاسخ به نامه و آنرا تبريك ميگويم. در همين دو شماره مشاهده ميكنيد كه چقدر مهم است كه به سئوال هاي اساسي اي كه ممكن است در ذهن هر يك از ما سنگيني كند٬ پاسخ داده شود. اميدوارم اين كار ادامه داشته باشد. 
گزارشات مربوط به بزرگداشت سالگرد حزب را دنبال ميكردم. دوست داشتم در ميان كارگران و كسانيكه ميشناسم فرياد بزنم و بگويم ميدانيد چه روز مهمي است! روزيست كه اين حزب تشكيل شده است و باعث شده امروز من و شما نقطه اتكايي داشته باشيم. اما افسوس كه مشكلات فراوان بود. در چنين وضعيتي بود كه يك باره اين سئوال برايم طرح شد که چرا جامعه را به بزرگداشت وسيع اين روز فرا نميخوانيم. چرا اين را يك وظيفه دائمي خود نميدانيم كه اهميت وجود اين حزب را به اعتقاد قلبي حداقل بخش راديكال كارگران و انسانهاي مبارز تبديل كنيم. لطفا به من جواب دهيد. چطور؟

سعيد عزيز 

من هم از توجه خوانندگان انترناسيونال به درج نامه ها خوشحالم. سعي خواهيم کرد حد اقل به يک يا دو سئوال در هر شماره جواب بدهيم. با اين اميد که روزي بتوانيم صفحات انترناسيونال را بيشتر کنيم و مباحث و سئوال و  جوابهاي بيشتري را درج کنيم. 
قطعا بايد کاري کنيم که نه تنها اهميت و جايگاه حزب به اعتقاد قلبي بخش راديکال کارگران و انسانهاي مبارز تبديل شود، بلکه ميليونها انسان در آن جامعه طبقاتي و اختناق زده به حزب کمونيست کارگري به عنوان ابزار رهايي خود از توحش سرمايه داري و حکومت اسلاميش نگاه کنند. اما اين اتفاق عظيم و تاريخي چگونه ميتواند متحقق شود؟ شايد بتوان گفت که پاسخ عملي به اين سئوال يکي از پايه اي ترين و مشکلترين وظايف حزب است. حزب کمونيست کارگري، به قول منصور حکمت نماينده اکثريت مردم ايران است. به اين معنا که اين حزب در برنامه اش و در فعاليتهاي هرروزه اش عميقترين آرزوهاي اکثريت مردم را نمايندگي ميکند. برنامه حزب، حرف دل کارگراني است که حيات خود و فرزندانشان زير پاي مرتجعترين نمايندگان سرمايه له ميشود؛ حرف دل زناني است که ۲۷ سال است به بردگي محکوم شده اند، حرف دل جواناني است که زير پاي مجانين اسلامي سرمايه به خفقان کشيده شده اند. بدون ترديد اين ميليونها انسان در برنامه حزب دروازه بزرگ رهايي خود را پيدا ميکنند. هر چقدر حزب کمونيست کارگري بيشتر شناخته شود، هر چقدر افکار و آرزوها و تصوير اين حزب از زندگي بيشتر به ميان مردم برود، هر چقدر اين حزب بيشتر براي مردم قابل دسترس تر باشد همانقدر به آن لحظه باشکوه نزديکتر خواهيم شد که مراسم بزرگداشت حزب کمونيست کارگري را همراه ميليونها انسان در ايران و حتي جهان برگزار کنيم. حزب را بايد با تمام قدرت به ميان کارگران و جوانان و زنان و به طور کلي مردم برد. حرف حزب حرف دل مردم کارکن در آن جامعه است. فقط بايد اين حرف را به ميان مردم برد. همين امروز، حزب کمونيست کارگري با تمام قدرت از طريق تلويزيون و نشرياتش اين کار را ميکند. با کمال خوشحالي بايد گفت که راديو انترناسيونال هم که براي مدتي تعطيل شده بود مجددا به طيف رسانه هاي حزب پيوست. بايد از هر طريق رسانه هاي حزب را به بيشترين تعداد معرفي کرد و براي بيشترين تعداد قابل دسترسي کرد. و به اين طريق امکان انتخاب حزب برابري و آزادي، حزبي که براي نابودي تمام جلوه هاي تبعيض و نابرابري ميان انسانها مبارزه ميکند را بيشتر کرد. 
همينجا ميخواهم تاکيد کنيم که انترناسيونال در نظر دارد ليست اي ميل وسيعي را تهيه کند. انترناسيونال مستقيما به اين ليست ارسال خواهد شد. از دوستان و آشنايان خود بخواهيد براي دريافت مستقيم و سريع انترناسيونال، آدرس اي ميل خود را در اختيار انترناسيونال قرار دهند. 

از دوستان و آشنايتان بخواهيد انترناسيونال را بخوانند و نظرات و سئوالاتشان را با ما در ميان بگذراند. 

با آرزوي برگزاري وسيع بزرگداشت تشکيل حزب 
محسن ابراهيمي 

محسن عزيز با سلام 

لطفا اگر فرصت شد به اين سئوال هم پاسخ دهيد.

دمکراسي به چه معناست؟ و آيا ميتوان آن را مترادف با آزادي، رفاه، برابري، نبود تبعيض، بيمه بيکاري، تامين شغلي، دخالت مستقيم مردم در تعيين سرنوشتشان و ... بحساب آورد؟

با تشکر 

داوود رفاهي
دوست گرامي
اين يک سئوال بسيار پايه اي است و حتما که نميتوان در صحفه محدود پاسخ به سئوالات به  جوانب متنوع اين سئوال پرداخت. اما چند نکته پايه اي را اينجا يادآور ميشوم. 

دمکراسي را معمولا با آزادي تداعي ميکنند. اصلا طبقات حاکم هميشه آگاهانه سعي کرده اند مردم، دمکراسي را با آزادي تداعي کنند و تصور کنند که وقتي به دمکراسي نايل شدند حتما آزاديشان را کسب کرده اند. مردم معمولي هم وقتي ميگويند خوهان دمکراسي هستند منظورشان کسب آزادي، آزادي بيان و اجتماعات و اعتصابات و شرکت فعال در تصميم گيريهاي سياسي و به طور کلي شرکت در سرنوشت سياسي خودشان است. 
اما اهداف و تلقيات مردم معمولي از دمکراسي هيچ خوانايي با مضمون دمکراسي به مثابه يکي از انواع حکومتهاي مورد نظر سرمايه داري ندارد. براي سرمايه داري، دمکراسي نوعي از حکومت است که طبقاتي بودن جامعه در آن فرض است. دمکراسي شيوه اي از حاکميت طبقات داراست. قرار نيست دمکراسي به اختلاف طبقاتي در جامعه صدمه اي بزند. قرار نيست در چهارچوب دمکراسي، توده کارگران به اصطلاح آزاد با يک پروسه دمکراتيک به حق مالکيت صاحبان سرمايه بر وسايل توليد  و حق بالا کشيدن دسترنج کارگران کوچکترين صدمه اي بزنند. کارگران تا آنجايي "آزادند" که به چنين حق مالکيتي دست درازي نکنند. اگر چنين فکري به سرشان بزند، پليس و ارتش و زندان دمکراسي آماده سرکوبشان است. به تاريخ کشمکش کارگران و سرمايه داران در دمکراسيهاي غرب دقت کنيد. اين تاريخ سرشار از تقابل کارگران و دستگاههاي سرکوب است که اين دمکراسيها به نام جامه و بنام دمکراسي به جان کارگران مي اندازند. 
آيا ميتوان دمکراسي را مترادف با آزادي، رفاه، برابري، نبود تبعيض، بيمه بيکاري، تامين شغلي، دخالت مستقيم مردم در تعيين سرنوشتشان و ... بحساب آورد؟ اين سئوال به نحوي تلقي و انتظارات مردم عادي از دمکراسي را منعکس ميکند. از آنجاييکه در دمکراسي به معناي کلاسيک آن قرار است حکومت از مردم منبعث شود و نه از يک قدرت مافوق بشر مثل خدا و نژاد و اشرافيت و خون و مذهب، لذا چنين به نظر ميرسد که پس دمکراسي قاعدتا بايد آمالها و آرزوهاي مردم را هم عملي کند. اما اولا، دموکراسي فقط به طور فرمال مردم را در انتخاب دولت دخالت ميدهد. مردم حق دارند هر چند مدت يکبار از ميان احزابي که معمولا تفاوت چنداني باهم ندارند يکي را بر سرنوشت خود حاکم کنند. و البته در فاصله دو انتخابات بايد سرشان را بياندازند پايين و تماشاگر منفعل اوضاع باشند. تماشاگر اين باشند که حزب حاکم به کم خطرترين و ارزانترين شکل بهره کشي از کارگران را سازمان دهد و به نام مردم و به جاي مردم در باره همه عرصه هاي زندگي مردم تصميم بگيرد. کمي در دمکراسي آمريکا دقت کنيد. با مشاهده ساده عملکرد همين دمکراسي، بي پايگي اين ادعا که در دمکراسي، مردم در سرنوشت سياسي  خود دخالت ميکنند به سادگي قابل مشاهده است. آيا وقتي بمب اتم را بر سر هيروشيما ميانداختند از مردم آمريکا راي گرفتند؟ آيا اين مردم آمريکا بودند که راي به تبديل عراق به جهنمي زير پاي تبه کاران اسلامي و قومي دادند؟ آيا اين مردم آمريکا بودند که راي دادند به نام مقابله با تروريسم، در تلفنهايشان شنود گذاشته شود و پاي پليس سياسي به اتاق خوابشان راه پيدا کند؟ آيا معلوم نيست که تصميمات اصلي پشت درهاي بسته توسط باندها و محافل قدرتمند گرفته ميشود؟ تازه حتي اگر فرض کنيم مردم در سطوحي در تصميم گيريها دخالت ميکنند، آيا روشن نيست که همين مردم شبانه روز تحت هجوم ماشين عظيم تبليغاتي صاحبان سرمايه قرار دارند و دخالتشان بر اساس اطلاعات ساختگي و بي پايه شکل ميگيرد. نمونه عراق را به خاطر بياوريد. دولت حاکم در آمريکا و ساير دمکراسيهاي غربي با يک کمپين دروغ سازي تلاش کردند مردم را براي يک هجوم نظامي آماده کنند و وقتي عراق به جهنمي سوزان تبديل شد تازه همان مردم متوجه شدند تمام اطلاعات داده شده توسط دمکراسي حاکم دروغ بوده است. جاي يادآوري است که از نقطه نظر مدافعين دمکراسي، حکومت آخوند مرتجعي مثل خاتمي، نمونه اي از دمکراسي است که مردم ايران بايد در مقابلش کلاه از سر بردارند. يا همين مجاهدين اسلامي و شيوخ و روساي قبايل حاکم در افعانستان سمبل دمکراسي هستند که بايد مردم افغانستان به خاطرش هر روز شکرگزار خدا شوند. 
به طور خلاصه، دمکراسيها قرار است به نام مردم و از طرف مردم، تقدس مالکيت سرمايه داري اقليتي از جامعه را پاسداري کنند. به نام آزادي فردي کارگر، از متشکل شدن کارگران در اتحاديه هاي جلوگيري کنند؛ به نام آزاديهاي فردي، آزادي فرد سرمايه دار براي انتخاب نحوه بهره کشي از کارگران تامين کنند؛ به نام فرصتهاي طلايي و برابر براي همه، فرصت و امکان و رفاه و سعادت را به پول جيبها گره بزنند و در واقع فرصتها را از فقرا بگيرند و در مقابل صاحبان ثروت باز کنند؛ و ... به اين ترتيب ميبنيم که در همين دمکراسيهاي غرب، هر جا مبارزه قدرتمندي وجود دارد، هر جا طبقه کارگر و مردم محروم اين جوامع توانسته اند توازن قوا را با مبارزات گسترده و قوي به نفع خود برگردانند همانقدر هم  توانسته اند قوانيني به نفع خود به اين حکومتها تحميل کنند و هر جا اين مبارزات قوي نبوده، با تعرض پارلمانها و کابينه هاي دموکراسي به بيمه هاي اجتماعي و تامين شغلي و ... روبرو بوده اند. 
ميخواهم تاکيد کنم که دمکراسي به عنوان نوعي از حکومت هيچ ربطي به بيمه هاي بيکاري و رفاه و آزادي ندارد. اين قدرت اعتراضات اجتماعي کارگران و مردم محروم است که بيمه هاي اجتماعي و غيره را به حکومتهاي دمکراسي تحميل ميکند. هر جايي اين اعتراضات ضعيف شود و سرمايه داران و دولتهايشان دست بالا پيدا  کنند اولين کاري که ميکنند حمله به همين دستاوردهاست. انگلستان دهه هشتاد به بعد و آمريکاي چند دهه اخير يک نمونه روشن است. 

اجازه بدهيد به خاطر کمبود جا به همين مختصر اکتفا کنيم. اما لازم است تاکيد کنم که در رابطه با دمکراسي، منصور حکمت مصاحبه اي دارد تحت عنوان "دمکراسي، تعابير و واقعيتها". اين يک تحليل عميق است از واقعيت دمکراسي و تعابيري که جنبشها و جريانات طبقاتي از آن بدست ميدهند. اين مصاحبه در سال ۱۳۷۱ انجام شده است. يعني چند سال بعد از فروپاشي ديوار برلين، در مقطعي که سردمداران سرمايه داري بازار آزاد، در تقابلشان با بلوک شرق پيروز شده بودند و اعلام کرده بودند جهان ديگر ميدان يکه تازي دمکراسي بازار آزاد است و دمکراسي قرار است در همه جهان پياده شود و آزادي و امنيت و فرصتهاي طلايي را براي همه مردم جهان به ارمغان بياورد. و ما نمونه  اين آزاديها و فرصتهاي طلايي را ديروز در يوگسلاوي ديديم و امروز در عراق و افغانستان مشاهده ميکنيم. خواندن اين مصاحبه درخشان قويا توصيه ميشود. اين مصاحبه در جلد ۸ آثار منصور حکمت چاپ شده است و همچنين ميتوانيد به اين مصاحبه در سايت بنياد منصور حکمت دسترسي پيدا کنيد. 
با آرزوي موفقيت و شادي
محسن ابراهيمي 

اين نامه ها را شهلا دانشفر در اختيار انترناسيونال گذاشته است

صداي راديو انترناسيونال بدون پارازيت 

با سلام هاي گرم 
صداي راديو در روز چهارشنبه ،  ۸/۹/۸۵  در شهرهاي آبادان ، ماهشهر و اهواز کاملا صاف شنيده شد. شنيدن صداي رفقاي رهبري حزب، که  بمناسبت پانزدهمين سال تشکيل حزب کمونيست کارگري صحبت کردند، واقعا شور انگيز و باعث خوشحالي شنوندگان شد. 
من نيز از اين فرصت استفاده ميکنم و سالروز تشکيل حزب را به همه رفقا ، بويژه به رفيق حميد تقوائي ليدر حزب تبريک ميگويم. 

زنده باد حزب کمونيست کارگري ايران 
مجيد صفايي از ايران 
کار روي رهبران عملي اعتراضات را فراموش نکنيد 

اميدوارم حال همه رفقا خوب باشد 
صداي راديو در روز دوشنبه ۶/۹/۸۵  و روز سه شنبه ۷/۹/۸۵ در منطقه جنوب خوزستان، شهرهاي ماهشهر، آبادان  و اهواز صاف و بدون هر گونه پارازيت شنيده شد. 

اميدوارم، کار روي رهبران عملي اعتراضات اجتماعي  و بويژه رهبران عملي اعتراضات کارگري را از طريق راديو فراموش نکنيد. در شرايط کنوني اين کار  فوق لعاده  مهم و اهميت تعيين کننده دارد. 

موفق باشيد.
بهرام احمدي از ايران 
زنده باد صداي سوسياليسم و انقلاب 

با تبريک به سياوش عزيز، تبريک به همه دست اندرکاران راديو، امشب سه شنبه ۷ آذر ۸۵ در کرمانشاه صداي قدرتمند راديو انترناسيونال به همراه صداي ژوبين عزيز بدون هيچ گونه پارازيت شنيده شد. زنده باد راديو انترناسيونال، زنده باد صداي سوسياليسم و انقلاب 

کامران صالحي از ايران 
